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  در هندسه سلوك منزلت معرفت قلبي
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  چكيده
فارغ » قلب سليم«رود. به شمار مي» طهارت«قلب قرارگاهِ شهود و مركز دريافت معارف باطني بر مدار 

نگر بوده و در هندسه سلوك وحياني از منزلت خاصي گراييِ بروندرون» قلب عَقول«الله و از ماسوي

برخوردار است؛ به طوري كه كاربست بنياديني در كشف حقايق معرفتي و توليد دانش عرفاني دارد. 

اهميت و ضرورت تبيين منزلت قلب آنجاست كه در معارف حسيني معرفت قلبي نقش زيرساختي از 

نمايد. مسئله اصلي نوشتار حاضر اين است كه بقا در هندسه سلوك تا شهود ايفا مي مقام حدوث تا

معرفت قلبي بر پايه مأثورات و برخي مكاشفات حسيني از چه منزلتي در هندسه سلوك برخوردار 

عقلي استفاده شد و دستاورد نهايي اين است كه معرفت  -يابي به پاسخ از روش نقلياست؟ براي دست

صورت دوسويه و ذومراتب در مقام تحقيق و تحقق سلوك داراي منزلت بنيادي است و شهود  قلبي به

 زاست.در حالت خواب و بيداري ممكن و معرفت

  .اك شهودي، امام حسينقلب، سلوك، معرفت قلبي،قلب سليم، ادر واژگان كليدي:

                                                

  دانشيار گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي (نويسنده مسئول).  *

         dr.mjr345@yahoo.com 

 elahimanesh@urd.ac.ir                              دانشگاه اديان ومذاهب. استاديار گروه عرفان **

   fm1400@chmail.ir                    .و مذاهب انيدانشگاه ادعرفان اسلامي  يدكتر يدانشجو ***

 ٠٣/٠٤/٩٨تاريخ تأييد:                ٠٦/٩/٩٧تاريخ دريافت: 
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  مقدمه 
كه شناختِ  رددگ در اهميت، ضرورت و تبيين موضوع و مسئله مقاله لازم است ذكر

ابزار خاص  روش و رو منبع،؛ ازايناستمؤثر مهم و  حوزه معرفت بسيار در شهودي

 »سير و سلوك«يا حقيقت وجودي انسان بوده و روش آن  »قلب«منبع آن . خود را دارد

را به  »تزكيه نفس«همچنين معرفت شهودي  ؛باشددر منازل و مراحل گوناگون مي

ها، خت شهودي مترتب بر زمينهدهد. پس تحقق شناه قرار ميعنوان ابزار مورد استفاد

. حضور ٣ ؛. ترك حبِ دنيا٢ ؛. تزكيه نفس و طهارت روح١: ط و عواملي استشراي

ي يا صيانت نفس يباني و پارسابه معناي خويشتن ا. تقو٤ ؛مُدام در مدرسه معرفت نفس

. عمل ٦ ؛بي، زباني و عملي. ياد خداي سبحان اعم از ياد قل٥ ؛گناهي و نَزاهت از هر

 و درواقع تصعيد وجودي و )١٢٠-١١١، ص١٣٨٣(ر.ك: جوادي آملي،  صالح و خالص

 - حركت در مدار فطرت بر پاية شريعت، عامل شكوفايي همة استعدادهاي معرفتي

  ل گردد.بالاترين مراحل عرفان و شهود ناي معنويتي انسان است تا وي به

ورد انبيايي كافي و كمال نيست، بلكه كمال اعقلي به رهدر عرفان تنها فهم و ايمان  

فهم ايمان  - ١ :به عبارت ديگر بايد دانست كه ؛تجربه شهودي آنهاست در دريافت و

اين امر در ميدان جهاد  - ٢ باشد.قلبي و شهودِ عرفاني بالاتر از ايمان عقلي و برهان مي

ر عرصه جهاد اوسطِ اخلاقي شدني است، نه دمصاف عقل و عشق) حاصلي (اكبرِ سلوك

انساني كه به قلّه عقل رسيد، عاقل  - ٣ .شدن)(جنگ فضايل و رذايل براي زاهد و عادل

 د بودخواه شد و در جبهه جهاد اوسط پيروز گرديد، شايسته ورود به منطقه جهاد اكبر

و  ٢٣٩- ١٨٧، ١٠٣-١٠١، ٥٩-٥٧صص، ١٠الف، ج١٣٧٩و  ٣٠١-٢٩٨ص، ١٣٧٩(ر.ك: همان، 

   .)٨٠-٧٠ص، ١١ج

هاي داراي وجوه و ساحت ،قلب مقام منبع، محل و مركز معرفت عرفاني را داشته

قلب نوراني و « و »مصفّا«و » قلب مزكّي» «قلب سليم«گوناگون است و اگر به مرحله 

برسد، مراتب وجودي مختلف و مراحل تكاملي گوناگوني را به خود اختصاص » مطهر

را از عالم بالا » معارفي«اش ه و وزان رتبة وجوديسپس به تناسب مرحل ،خواهد داد
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» درياي دل«ياب كه منتهي به كند. هرچه مجاري اداركي و ابزارهاي معرفتدريافت مي

الهامات « تر وتر باشد، اين معارف نابتر و جداول وجودي انسان زلالشوند، پاكمي

وني و بيروني انسان نيز شامل حال چنين انساني خواهد شد تا مشاهدات در» الهي

تر و به صاحبدل كه اهل تزكية نفس، تذكية عقل و تضحيّة نفس است، هماهنگ

و مراتب و درجات ديالكتيكي » مراحل طولي« پوشاني ادراكي درافزايي معرفتي و همهم

به معناي معنوي و حقيقت وجودي » قلب«زيرا  ؛شناسي خواهند رسيدعرصه معرفت

  است.» دنش«انسان هماره در حال 

و تصعيد وجودي يافته، با » شدن تكاملي«با نگاه عرفاني قلب روحاني و الهي 

و عروج از منزلي به منزل بالاتر و والاتر آشناست. بدين جهت اگر » هجرت«، »رفعت«

احساس، تخيّل و تعقّل  شناخت فلسفي مشتمل بر سه مرحلهدر مكتب فلاسفه اسلامي 

نيز بنا بر انواع مراحل و منازل سلوكي و تكثر اسلامي  است، شناخت در مكتب عرفاني

اگر « مطهريمقامات معنوي داراي مراحل متكثر و متعدد است. به تعبير استاد شهيد 

اي است و به يك مرحلهاي است (دهمنازل عرفان را در نظر بگيريم، شناخت چندمرحله

ي به يك حساب ديگر ول ؛اي)اي و به حساب ديگر هزارمرحلهحساب صدمرحله

خيزد و منابع مي بر» دل«اي است. به اين دليل كه همه از يك منبع يعني مرحلهتك

اي و از مرحلهيك» منبع«پس از حيث  .)٣٩٠، ص١٣، ج١٣٧٤(مطهري،  متعدد ندارد

  اي است.مرحلهجهت مراحل و منازل چند

  ختي قلب فرمودند:شناخصوص فرايند معرفت در جوادي آمليبه همين دليل استاد 

منازل و  ،كه از طريق تزكيه نفس و تطهير دل سلوك خود را آغاز نموده است كسي

گردد. در اولين مرتبه آگاهي قادر به مراتبي را طي كرده و مقاماتي را واجد مي

ط و از اين طريق بدون آنكه رنج شرايگردد معرفت اسرار عالم ملك و طبيعت مي

را كه مربوط به شناخت از دور است، داشته باشد، به  و اسباب معرفت مفهومي

، ب١٣٧٩(جوادي آملي،  »كندحوادث گذشته و آينده نشئه طبيعت علم پيدا مي

   .)٣٣٧ -٣٣٨، ص١٣ج
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در ادامه ايشان   .بنابراين مرتبه اول به دستيابي علم اسرار عالم ملكي اختصاص دارد

   فرمايد:مي به طوري كه ؛تبيين دقيقي از مرتبه دوم دارد

برد. درك آن اسرار در مرتبه برتر به اسرار عالم ملكوت و فراطبيعت پي مي

اند و جز آن به حقيقتي راه كه از عالم ملك سفري را آغاز نكردهبراي كساني 

اند، مشكل و غيرممكن است. مرتبة فراتر از اين رتبت، آمادگي نظر به نبرده

سبحان است. اين مقام نظير مقام  جبروت و شايستگي نظر به عرش خداوند

حارث بن مالك است... اين مقام كه همان مقام احسان است، مقام كساني است 

كنند، ليكن طوري خداوند را كه گرچه خداوند و عرش او را مشاهده نمي

دانند كه خداوند آنان را بينند و نيز ميشناسند كه گويا او را با چشم دل ميمي

درستي . رتبت برتر از اين مرتبه مقام كساني است كه بهنمايد..مشاهده مي

  يابند (همان). خداوند را مشاهده نموده و خود را در حضور او مي

بدين ترتيب مراتب به دنبال يكديگر با جهد و مجاهدت براي سالك رخ خواهد 

مرتبه بلكه مراتب طي فرايندي  ،درك اين عوالم يك دفعه نيست ناگفته نماند غالباً  داد.

توضيح اين مكانيزم و روند  در مطهريگيرد. استاد شهيد مي به مرتبه و با تدريج انجام

  و فرايند معرفتي آن فرمود: 

شناسي بسيار عالي و لطيف، نوعي يكي از مسائل بسيار ظريف و يك نوع روان

سير «است كه عرفا اين نوع اخلاق را با نام » ديناميك«اخلاق به اصطلاح امروز 

خواهند بدانند و است كه آقايان مياند. اين همان مكانيزمي ذكر كرده» سلوكو 

العاده به ها در معارف شرقي فوقالعاده باارزش است. از مسائلي كه فرنگيفوق

اقبال به قول  -دهند، اين مسئله است؛ آنجا كه عرفا با يك نوعآن اهميت مي

مكانيزم پيشرفت كار  -عالي استكه تعبيري بسيار  -»تجربه دروني« - لاهوري

، ١٣، ج١٣٧٤اند (مطهري، منازل و مراحل بيان كرده«قلب و دل را به عنوان 

  ). ٣٨٩ص

در جاي ديگر با عنوان صعود و نزول روح و سپس سلوك انسان كامل و رسيدن به 

قرب حقّ و طيّ مراحل معرفتي تا مرحلة ديدن خدا با چشم دل يا باطني و نه چشم سَر 

مسلّم است كه انسان اگر به آنجا برسد، بين او و «فرمايد: ظاهري به آن پرداخته و مييا 
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 -٢٠٧، ص٢٣، ج١٣٨٣ (ر.ك: همو، »بيندخدا حجابي نيست و خدا را با ديدة دل مي

٢٠٤(.  

اي (خدا را در هر لحظه ناظر به مقام احسان  حسين امامبدين مقصود است كه 

خدايا به ما توفيق عنايت كن تا طوري « فرمايد:مي عرفهحاضر و ناظردانستن) در دعاي 

اين مقام كه  .)٢٢٨، ص٩٨، ج١٤٠٣(مجلسي،  »بينيمكه گويا تو را مي عبادتت كنيم

است. البته خود مقام » ايمان«گويند، بالاتر از مقام مي» احسان«اصطلاحاً آن را مقام 

است. بنابراين مقام احسان عبارت  »ايقان«بالاتر از آن مقام  احسان نيز وسط راه است و

 همان گونه كه ؛بيندطوري خدا را عبادت كند كه گويا او را مي از اين است كه انسان

اُعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن «نيز بدين معنا اشاره شد:   در روايت از رسول خدا

و » كأنّ «اين  .)٢١٩، ص٦٧، ج١٤٠٣/ ر.ك: مجلسي، ١٧٨البلاغه، خ (نهج »تراه فإنّه يراك

 ،انسان به اوج مقام شهود رسيد براي كسي است كه هنوز در بين راه است، وقتي» گويا«

آيد. اين همان مقام به ميان مي» أنّ «و » إنّ «افتد و سخن از حرف تحقيق حرف تشبيه مي

ه من آن نيستم كه خداي ناديد: ما كنت أعبد ربّاً لم أره« است كه فرمود:  اميرالمؤمنين

  . )١٣٨، ص١، ج١٤٠٧(كليني، » كنم را عبادت

نيز در فرازي از دعاي عرفه، همين مقام   حسين بن عليسالار شهيدان حضرت 

واجعلنى «دارد: طلبد و به خداوند عرضه ميعلا) مي (جلّ و را از حضرت احديّت

كأنّك الله  فى ظاهر الشرع أن تعبد ألإحسان... و. «(دعاي عرفه) »أخشاك كأنّى أراك

خدايا مرا طوري تربيت كن و به من آن توفيق را  .)٣٦٧، ص٢، ج]تابي[عربي، ابن» (هترا

 .)٧٤، ص١٣٧٧ (جوادي آملي،بده كه از غير تو نترسم و از تو نيز در حد احسان بترسم 

است؛ » انّ «مطرح است، بر خلاف مقام مقرّبان كه سخن از » كأنّ «پس در مقام احسان 

  پرستند.بينند و با تمام جان ميقطعاً او را با دل مي .»انّه يراه«يعني 

» مقرّبان«همانند بزرگان حكمت متعاليه عقيده دارد فرق  طباطباييمه از اين حيث علا 

پرستند اما گروه بينند و با جان مياين است كه گروه نخست، خدا را با دل مي» محسنان«با 

(جوادي آملي،  پرستندند) و در همان حدّ خدا را ميبينبينند (ولي نميدوم گويا خدا را مي
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ها بدون رنج، تلاش و مجاهده حاصل البته هيچ كدام از اين مشاهده .)٢٩١ص ،١٣٨٦

ديدند كه لي را ميمسائ» گويا«در شب عاشورا  حسينكه اصحاب امام چنان ؛شودنمي

حرم اسرار شدند، امام ديدند. بدين ترتيب وقتي كه با آن امتحانِ سختْ مَديگران نمي

حقايقي را به آنها نشان داد و آنها چيزهايي را ديدند كه ديگران هرگز نديدند و  حسين

قدرت ديدن آن را نداشتند. با عنايت به درك مقام احسان است كه عارف عالَم را محضر خدا 

ها مانع صدور گناه يابد. اين اعتقاد نه تنمي داند و او را شاهد، حاضر و ناظر بر جميع امورمي

 همين نكته در گردد.شدن تحمّل مصائب نيز ميبلكه سبب آسان ،شودو خلاف از او مي

  متجلي شد كه چنين است: »حضور«و  »محضر«جرياني ديگر ناظر به درك مقام 

توانم. ولي نمي ،خواهم گناه نكنمآمد و گفت: مي حسينمردي خدمت امام 

گاه فرمود: پنج كار را بكن و آن . امام]ناه از من شودتا مانع صدور گ[ اي كنموعظه

   ]:وگرنه دست از گناه بكش[ هرچه خواستي گناه كن

  ـ روزي خدا را نخور و هرچه خواستي گناه كن. ١

  ـ از ولايت خدا خارج شو و هرچه خواستي گناه كن. ٢

  ـ جايي پيدا كن كه خدا تو را نبيند و هرچه خواستي گناه كن. ٣

اگر توانايي دفع او را داري و  ،آيدالموت براي قبض روح تو ميگاه كه ملكـ آن ٤

  خواهي گناه كن.تواني از دست وي نجات پيدا كني، هرچه ميمي

چه تواني داخل نشو و هر، اگر ميـ وقتي مأمور جهنم خواست تو را وارد جهنم كند ٥

  .)٢١٩، ص٧٥، ج١٤٠٣(مجلسي، خواهي گناه كن مي

شود و از چه اين است كه معرفت قلبي چيست و چگونه حاصل مي مسئلهبنابراين 

حسيني در اين زمينه چه معارفي را هاي باشد؟ آموزهمنزلتي در هندسه سلوك برخوردار مي

حاضر در طولِ بيان و تبيين ماهيت معرفت قلبي  ؟ نوشتارستا طرح كرده و افقي را گشوده

 سنّت ف به رشته نوشته خواهد آمد كه نشان دهد درو منزلت آن در هندسه سلوك با اين هد

توان منزلت قلب را در ساحات و سطوح مختلف مي حسين امامسيره عملي قولي و 

  اختيار اصحاب معرفت قرار داد. در ،شناختي استناد و اصطياد كردهمعرفت
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  شهودهاي عوامل و زمينهالف) 
» هندسه الهي«ت علمي و عملي را در انسان قابليت تصعيد تكاملي و سير عمودي در ساح

ايماني و عمل صالح برخوردار است. آدمي مقامات سلوكي را بر اساس » رفعت«داشته و از 

عالم گاه آننمايد تا از عالم ماده به عالم مثال و طي مي» قوس صعود«وزان مراتب وجود در 

 - وجودي (معنوي عقل و سپس عالم اسما پشت سر بگذارد. در اين سير عمودي يا قربِ 

معرفتي) و طهارت دروني و بروني، توانمندي لازم را در درك و دريافت حقايق عالم معنا و 

  درجات عاليه معرفت شهودي را تجربه كند.متعاقب آن  ومعارف غيبي تحصيل 

طهروا انفسكم من دَنَس الشهوات تدركوا رفيع « فرمود: عليدر اين باره امام 

إِلَيهِ يصْعَد الْكلمُِ «يا قرآن كريم فرمود:  .)٥٨ص ،١٠ج ،١٣٨١هري، ش(محمدي ري »الدرجات

وَالَّذينَ أُوتُوا يرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا منِكمْ«يا فرمود:  .)١٠(فاطر:  ؟»الطَّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يرْفَعُهُ 

اعتقادي، اخلاقي و عملي اين حقيقت تنها در سايه معارف  .)١١(مجادله:  »العِْلْمَ درَجَاتٍ 

هر كه نزد ما بيايد، چهار خصلت را از دست « فرمايد:مي حسين امامممكن است كه 

(اخلاق و آداب حسنه)، برادر مورد استفاده  عادله (اصول عقايد)، فريضه محكمه آيه :دهدنمي

يني از گاه بينش، گرايش و كنش د و هر )٣٨، ص١، ج١٣٨٦(عطاردي،  »و همنشيني دانشمند

، ثبات خواهد داشت، حمايت معرفت عقلي و قلبي و باورهاي متناظر بدانها برخوردار باشد

  پذير است. متن وجود انسان ريشه نداشته و زوال در

  كند: نقل مي از رسول خدا حسين بن علي موضعي ديگر يا در

در كتاب خدا و هاي خداي متعال و از تدبر هر كه دين خودش را از راه انديشه در نعمت

ولي هر كه دين خود  ؛ولي او نلغزد ،ها بلغزندمن به دست آورد، كوه سنتّدرك عميق او 

را از دهان مردم بگيرد و از آنها در دينش تقليد كند، مردم او را از راست به چپ ببرند و 

   .)٨١، ص٣(همان، ج »چنين كسي نسبت به دين خدا در معرض بيشترين زوال است

دعوتني اليك، لولا انـت  انت دللتني عليك و بك عرفتك و«انداز در اين چشمبنابراين 

ساحت انديشگي، روندگي و سلوك، توحيد  در. حمزه ثـمالي)(دعاي ابو »لم ادر مـا انت

  گردد. علمي و عملي معنا مي
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 امامخن گفتند. نزد معاويه از عقل س«نويسد: مي ديلميجالب اين است كه 

در "معاويه گفت: . "شود مگر با پيروي از حقعقل كسي كامل نمي"فرمود:  حسين

بنابراين تبعيت خالصانه از حق،  .)٨٠(همان، ص »"هاي شما جز يك چيز وجود ندارددل

بعد رهايي  در حسين امامباشد. ميكه يكي از اركان معرفت  است عامل رشد عقل

شيعيان «رت خيال و فكر نيز فرمود: فريبي و به بيان ديگر طهانيزنگ و عوام افكار از هر

از هر گونه حيله و نيرنگ و  آن كسانى هستند كه افكار و درون آنها  و پيروان ما

كه اراده چنان ؛)١١، ح١٥٦، ص٦٥، ج١٤٠٣(مجلسي،  »فريبى سلامت و تهى باشدعوام

ه آنجا ك ؛كندمي قوي و عزمِ جزم را بهترين و برترين توشه سلوك به سوي خدا معرفي

 .(دعاي عرفه) »قد علَِمْتُ ان افضل الزاد الراحل اليك عزم اراده يختارك بِها«فرمود: 

همان گونه كه درباب حوزه عقل و معرفت عقلي از دريچه اوصاف اولياي خدا فرمود: 

وجعََلتَ عُقولَهُم مَناصِبَ أوامِرِكَ ونَواهيكَ، فَأنَتَ إذا شِئتَ ما تشَاءُ حَرَّكتَ مِن «

هِم ما أفهَمتَهُم بِهِ عَنكَ سنّتم كَوامِنَ ما أبطَنتَ فيهمِ، وأبدَأتَ مِن إرادَتِكَ عَلى ألأسرارِهِ 

، ١٤١١طاوس، (ابن »في عُقودِهِم، بعُِقولٍ تَدعوكَ وتَدعو إلَيكَ بِحَقائِقِ ما مَنَحتَهُم بِهِ 

   .)٤٩٨ص

ي توصيف اولياى الهى برا امام حسين مهج الدعواتهمچنين در كتاب 

  فرمايد: يم

گاه چيزى بخواهى، از  هايت قرار دادى و هرهايشان را مركز امر و نهىخدايا عقل

آورى و اراده خودت اى، به حركت در مىهايى را كه در آنان نهفتهدرون آنها انگيزه

و با  خوانندهايى كه تو را مىرانى. با عقلهايشان مىرا به آنها فهمانده، بر زبان

، طاوسكنند (ابناى، به سوى تو دعوت مىه تو به آنان بخشيدههايى كحقيقت

  ).١، ح٢١٤، ص٨٥، ج١٤٠٣مجلسي،  /٦٨ص

اولياي الهي داراي عقول منزه، مطيع اوامر الهي به  با توجه به اين تعابير شريف، 

مدار توحيد فهم اراده الهي هستند و با كلامي و هايي توسط موهبت خداوندواسطه انگيزه

امام در روايتي  پردازند.مي س علم لدني به تبليغ و ترويج معارف حقه الهيهبر اسا
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و او از پدرش  العابدينامام زينو او از پدرش   از پدرش امام باقر  صادق

  فرمودند: كه رسول خدا روايت كرده امام عليو او از پدرش  امام حسين

 ]ناروا[د، زبان خود را از سخن شمارشناسد و او را بزرگ ميآن كسي كه خدا را مي

كند و نفس خود را با روزه و قيام در شب حفظ مي ]حرام[ و شكم خود را از طعام

به زحمت مي اندازد. گفتند: ... اينها اولياي خدا هستند؟ فرمود: اولياي خدا اگر 

سكوتشان فكر است و اگر سخن گويند، سخنانشان ذكر و ياد  ،سكوت اختيار كنند

اگر نگاه كنند، نگاهشان عبرت و اگر به نطق درآيند، نطقشان حكمت و پند  ،خداست

هاي آنان تعيين و مقدر شده شان بركت است. اگر نبود كه اجلو اگر گام بردارند، گام

يافت، به اشتياق ثواب و خوف از عذاب، شان استقرار نمياست، ارواحشان در ابدان

  ). ٣٣٧، ص٢ج ١٤٠٧كردند (كليني، قالب تهي مي

 ؛ند كه هر آينه سراسر وجودشان غرق در ياد و نام الهي استااولياي الهي كساني

هاي كاملت را بر من تمام نعمت«فرمايد: در دعاي عرفه مي امام حسينه كچنان

شدن به وجودم پرورش دادي تا فطرتم كامل شد و تاب كردي و مرا در هر سال با افزوده

كه معرفتت را به من الهام چنان ؛ا بر من واجب نموديو توانم معتدل گشت، حجّت ر

كه از تو  بار خدايا كارى كن«در باب معرفت شهودي به خدا و آثار آن فرمود:  .»فرمودي

بينمت و باتقوا و ترس از خودت خوشبختم گردان و با معصيت چنان بترسم كه گويى مى

ه دارد آن كس كه تو را ندارد چ. )٢١٨، ص٩٨، ج١٤٠٣(مجلسي،  و نافرمانيت بدبختم مكن

و چه ندارد آن كه تو را دارد؟ آن كس كه به جاي تو چيز ديگري را پسندد و به آن 

درحقيقت مدار توحيدباوري بر تمام  .(دعاي عرفه) »راضي شود، مسلما زيان كرده است

 خحاج شيالله عارف بزرگ مرحوم آيت ساحات نگرشي اولياي الهي سايه افكنده است و

  نوشته است:  محمد بهاري

نباشد و هذا هو السّنام الأعظم  )جلَّ شأنه(مراقبه يعني غافل از حضور حضرت حق 

و الرّافع الي مقام المقرّبين و من كان طالباً للمحبه و المعرفه فليمسّك بهذا الحبل 

 "يراك اُعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنهّ" ه المتين و الي هذا يشير قول

  .)٢١٩، ص٦٧، ج١٤٠٣(مجلسي، 
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پس همواره بايد حالش چنين باشد در باطن كه گويا در خدمت مولاي خود  

 در جاي ديگرو  )٥٤، ص١٣٧٣(بهاري همداني،  »ايستاده و او ملتفت به اين است

ي مراقبه كشيك نفس را كشيدن است كه مبادا اعضا و جوارح را به امعن«گويد: مي

 ،فيها قيمت دارد عمر عزيز را كه هر آني از آن بيش از تمام دنيا و ماخلاف وادارد و 

   .)٥٦ص، ١٣٩٣(همان،  »ضايع بگرداند

 امام حسين همان گونه كه ؛از سوي ديگر در سير و سلوك بايد همت بلند داشت

 از رسول خدا  :ان الله عزوجل يحب معالي الامور و يكره سفسافها«نقل فرمود« 

  :جوادي آمليبه تعبير استاد  .)٣٢٣، ص٤٤ج ،١٤٠٣(مجلسي، 

هاي بلند را دوست دارد و كارهاي نازل و پست و افكار حقير را خداوند همت

دوست ندارد. تلاش انسان براي اين نباشد كه در قيامت به جهنم نرود و براي 

هاي بلند را اند آن همتزيرا اين عبادت بندگان است. گفته ؛سوختن عبادت نكند

، ١٣٧٨(جوادي آملي،  ود احيا كنيد و معالي امور را از خداوند مسئلت داريددر خ

  ). ٢٢٧ص

انسان را از آفات علمي و  ،بودهپذير امكان» امام« درنهايت عرفان به خدا از رهگذر

باره  در اين .شويممواجه مي  امام حسينكه روايتي از چنان ؛داردمي عملي باز

 هُ، فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهَ: اي مردماسُ إِنَّ اللهَ مـَا خَلَقَ العِبَادَ إِلَّا لِيعرَفُوالنّ  أيهَا: «فرمايدمي

شوند و  او خداوند بـندگان را نيافريد، مگر به جهت آنكه پس از معرفت الهي عاشق

در دعاي عرفه چنين   امام حسين. )٣١٢، ص٥، ج١٤٠٤(مجلسي، » عبادتش كنند

انت الذي اشرقت الانوار في قلوب «اند: ش توحيدي ندا سر دادهبخزمزمه معرفت

اوليائك حتي عرفوك و وحَّدوك و انت الذي اَزَلتَ الاغيار عن قلوب احّبائك، حتي لم 

. بدين ترتيب در )٣٤٩، ص١٤١٤طاوس، (ابن »يحبّوا سواك، و لم يلجئوا الي غيرك

  ردد.گمي بيني صرف تفسيربيني سير و سلوك با حقجهان

 در روز عاشورا بعد از شهادت اصحاب در  امام حسيناين حقيقت شهودي را 

آنجا كه سرش را به طرف آسمان بلند كرد  ست؛ا ها نهادهمعرض دل و ديده همه انسان
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بيني كه با پسر خدايا تو شاهدي و مي :أللّهمّ إنّك تري ما يُصنْع بولد نبيّك«و گفت: 

كه پس از شهادت طفل شيرخوار دست مبارك خود را زير نچنا ؛»كنندپيغمبر تو چه مي

وقتي كف دستش پر از خون شد، آن را به طرف آسمان پاشيد و  .گلوي او گرفت

اين  ،كندآنچه اين مصيبت را بر من آسان مي :هوّن علىّ ما نزل بى أنّه بعين الله«گفت: 

(جوادي  بيندمي شود و اواست كه اين مصايب در محضر خدا و منظر او واقع مي

گونه شناخت بر خلاف همه اقسام گذشته بدون وساطت  اين .)٢٥٣-٢٥٤، ص١٣٧٧آملي،

گيرد و به هيچ وجه جاي خطا و صورت و مفهوم ذهني به ذات عيني معلوم تعلق مي

، درواقع شودميآنچه به نام شناخت شهودي و عرفاني قلمداد معمولاً اما  ؛اشتباهي ندارد

 محمدتقي جعفريباشد. استاد مي مشهودات و قابل خطا و اشتباه تفسيري ذهني از

باور دارد مقصود از شناخت شهودي عبارت است از تماس  »ادراك شهودى«درباره 

قابل تماس حسي طبيعي و عقلانى. درحقيقت شهود  مستقيم درون با واقعيت غير

يي حسي و شناخت عبارت است از بينايي دروني واقعيت با روشنايي خاصي كه از بينا

تر است و با نظر به حالات گوناگون دروني در تماس با تر و روشنعقلاني قوي

 .)٨٢٨١، ص٧، ج١٣٨٣(جعفرى،  واقعيات، اين نوع بينايي قابل انكار و ترديد نيست

  كند تا در حالات طبيعى. شناخت شهودي در حالات رؤيايي و تجريدي بيشتر بروز مي

اره خصوصيت شناخت شهودى معتقد است براي برخي درب جوادي آملياستاد  

دهد كه در برخورد با امور متفاوت، مناظر و يا اصوات گوناگوني را مي افراد حالتي رخ

شنوند كه در آنها شك و ترديد ندارند. اين گونه شناخت اولين بار در حالت مي ديده يا

ايق گذشته، حال يا آينده رؤياهاي صادقانه كه در آنها حق شود.ميخواب نصيب انسان 

اي از آن ، نشانهشودميمكاني دور و يا نزديك است مشاهده هاي كه متعلق به فاصله

باشند. البته آن چشم يا گوشي كه حقايقي از اين قبيل را مي چشم و گوش باطني انسان

كه تواند آنچه را مي كند، مختص انسان خوابيده نيست، بلكه انسان بيدار نيزادراك مي

از دروازه مصر  يوسفنمونه وقتي پيراهن  ؛ برايشهود نمايد ،در فاصله دور است

إنّي لَأجدُ ريح يوسف لولا «را شنيد و گفت:  يوسفبوي  يعقوبخارج شد، حضرت 
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آنچه را كه  ؛اين گونه احساس مختص حضرت يعقوب نيست .)٩(يوسف:  »أن تفُنّدونِ 

بين راه استماع نموده و   ضرت سيّدالشهداجناب حرّ در كربلا شنيد يا آن ندا كه ح

 در عصر تاسوعا تر آنچه را كه سيدالشهداءه عميقاز آن پس استرجاع نمود و از هم

همگي از اين قبيل است. اين  ،يا روز عاشورا در كنار خيام حرم آل رسول ديد و شنيد

ته باشد، هيچ يك چيزي نيست كه خواب در وقوع آن نقشي داشها و ديدنها شنيدن

بلكه هر كس كه بتواند زنگار از دل بزدايد، سرمايه اين شناخت را مشاهده خواهد نمود 

  و از اين طريق به شناسايي جهان بيرون دست خواهد يافت.

طبيعي مزاحم هاي در آغاز ضعيف است، حواس بيروني و اشتغال روح از آنجا كه 

بيروني هاي است كه با قطع سرگرمي گردند. در چنين حالتيمي و مانع ادراك باطني او

وگرنه آن چشم و  شود،ميدر حالت خواب زمينه مناسب براي سفر دروني فراهم 

 گردند، در بيداري نيز با انسان همراهيمي گوش كه در خواب به مشاهده حقايق نايل

 كند. مي

اد زماني كه نفس انسان قوي شد، نه تنها مشاهدات بيروني براي او مزاحمتي ايج

ذب در بيداري صاحب دل مه باشند.مي ، بلكه كمك او در شهود خارجي نيزكنندنمي

كند و در گذر از هر مي مشاهده ،حقيقتي را كه مناسب با آن است با نگاه به هر منظر

نمايد؛ به عبارت ديگر نزد اين انسان هر مي نسيمي را هماهنگ با آن استشمام زمان

است كه حقيقتي برتر از حقايق ملكوتي و جبروتي را اي هشيء طبيعي همانند آينه، آي

 تحليل بيانات حسيني در . اكنون در)٤٠٧-٤٠٩ب، ص١٣٨٩(جوادى آملي،  دهدمي ارائه

ان تحليلي به شرح ذيل ارائه توساحت معرفتِ شهودي مي خصوص منزلت قلب در

  نمود.

  قلب قرارگاه ادراك شهوديب) 
دن به مقامات معنوي و فتوحات غيبي ميسّر يابي به معارف شهودي و رسيدست

ولو أنّهم أقاموا التوراة «هاي راستين. در شرح آيه شريفه گردد، مگر از راه عبادتنمي

اگر  ؛)٦٦(مائده: » والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم
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بالا و پايين نصيب آنها هاي معنوي از متشرعان به شريعت خودشان عمل كنند، روزي

اند اين آيه نه تنها شامل روزي ظاهري، بسياري از بزرگان اهل معرفت گفته .شودمي

  :اندبلكه روزي باطني و معنوي را هم در بر دارد. آنها روزي باطني را دو قسم كرده

  شود.آيد و الهام ناميده ميعلمي كه بدون رنج و زحمت به دست مي .١

داري و نيز زندهويژه شبوك، جهاد با نفس، انجام نوافل بهسير و سل علمي كه با .٢

كردن، ذكر مستمر داشتن، خوابيدن، با خدا خلوتخوردن، كمگفتن، كمكم سخن

گفتن و صدها منزل و منزلتي از اين قبيل به دست نكردن، گزيدهنبودن، بدگوييبدخواه

در جاي هرچند ز اين اصطلاح در اينجا [منظور ا آيد كه همه اينها را علم الأرجلمي

آيد، اعم اين است هر علمي كه با رنج و زحمت به دست مي ،ديگر معناي ديگري دارد

از زحمت عبادت، سير و سلوك معنوي، صفاي باطن يا زحمت درس، بحث، مطالعه، 

است و در مقابل قسم اول كه افاضه الهي  .شودمباحثه و امثال آن علم الأرْجُل ناميده مي

(ر.ك: جوادي  نامندشود] ميآيد و الهام ناميده ميبدون هيچ رنج و زحمتي به دست مي

كند كه رؤيت قلبي مي ايشان در جاي ديگري تبيين همان گونه كه ؛)٦٨، ص١٣٧٧آملي، 

سازد و تحصيل آن با برهان، انديشه و رحمت خدا انسان را به معرفتي از حق نايل مي

درباره توحيد پرسيدند،   امام صادقرو وقتي از  از اين ؛آيدفكر به دست نمي

اگر كسي بپندارد خدا را با  :من زعم أنّه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك« فرمود:

زيرا شناخت وقتي  ؛)٣٢٥، ١، ج١٣٦٣(الحراني،  مفهوم ذهني و فكر شناخته، مشرك است

با  اشد. ما در شناختخارجي اشتراك ب ءصحيح است كه بين صورت ذهني و شي

و درباره وجودهاي خارجي  نداماهيات اشيا ارتباط ذهني داريم و ماهيات اموري ذهني

هستند. پس ما  زيرا كثرات وجودهاي خارجي، اموري خارج از ذهن ما ؛شناختي نداريم

به خارج دسترسي نداريم تا آنها را بشناسيم و چيزي كه بين ذهن و خارج مشترك 

  يار ما قرار ندارد.باشد، در اخت

يك مهندس كشاورزي  :توان از مثالي استفاده نمودترشدن بحث ميبراي روشن 

طور كه  شناسد. درختان همانرا ميها هاي تمام نهالخصوصيت همه درختان و ويژگي
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در خارج موجودند، ماهياتشان در ذهن وجود دارد، هرچند نحوه وجودشان فرق 

دهد و تنها بار علمي دهد؛ اما درخت ذهني ميوه نميمي كند. درختِ خارجي ميوهمي

گويند. اين از خصوصيات علم حصولي است. بنابراين به او مهندس كشاورزي مي ؛دارد

لَيسَ كَمِثلِهِ د (اين سخن را درباره خداوندي كه هيچ مشارك، مماثل و مانند نداراما 

ناخت؟ آن مفاهيم و ماهيات توان شمي توان گفت و او را چگونهمي چگونه ،ء)شي

بنابراين خدا را با مفاهيم ذهني  ؛تواند حقيقت خدا باشدذهني كه نزد انسان است، نمي

همانند  ؛نه با حدّ تام، ناقص و نه با رسم تامّ، ناقص و نه با تمثيل ؛توان شناختنمي

، شود كه وزان روح نسبت به بدنآنچه درباره معرفت تمثيلي نفس ناطقه گفته مي

  همانند وزان ناخدا به سفينه و سلطان به مدينه است.

فكيف سبيل (شد چگونه خدا را بشناسيم  سؤال  امام صادقدر روايتي از 

إنّ معرفة عين الشّاهد قبل صفته و معرفة صفه الغايب قبل عينه... كما «فرمود:  )؟التوحيد

فعرفوه به و لم يعرفوه  "هذا اَخي اَءِنَّكَ لاَنتَ يوسُفُ قالَ اَنا يوسُفُ و" قالوا ليوسف

نخست  .)٢٧٦، ص٦٥، ج١٤٠٣(مجلسي، » بغيره و لا أثبتوه من أنفسهم بتوهّم القلوب

سپس اوصاف او را  ،بينيدكسي را كه نزد شماست و شما نزد او حاضريد، مي

برون ناظر است.  بر شناسيد. كسي كه شاهد هر جمع است و درون شما حاضر ومي

  همان كسي كه مشهود فوق همه اشياست. ؛شهيد است» ءكلّ شي«بر  همچنين كسي كه

 يوسفكه برادران گاه معرفت، چنانآن ؛بنابراين بايد نخست او يعني خدا را ديد 

به » او«يعني از اوصاف  ؛كيست يوسفبا ديدن او را شناختند و از كسي نپرسيدند كه 

به  ؛»يوسف تويي«و نگفتند: » تو يوسفي«گفتند گاه آناول او را ديدند،  ؛پي نبردند» او«

اين همان معرفت ». أنت«پي به  يوسفبردند، نه از  يوسفپي به » أنت«اين معنا كه از 

بدين گونه شناخت خداوند  .)٢٩٥، ص١٣٨٦(جوادي آملي،  خدا از روي محبّت است

  مراتب و دقايق ظريفي دارد. 

بيند و با خود حقايقي را ميدر نگاه دروني  ،كسي كه داراي شناخت شهودي است

همان  ؛نداشنود كه ديگران از ديدن و شنيدن آن محرومگوش نهاني خود كلماتي را مي
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كنند يا صداهاي گوناگون مادي گونه كه ديگران گرماي آتش محسوس را احساس مي

 ؛شناسنددهند و صاحبان آن صداها و معاني مربوط به آنها را ميرا تشخيص مي

ني كه داراي معرفت شهودي هستند، از نگاه دروني به اشياي مختلف و در همچنين كسا

شنوند كه در آنها شك برخورد با امور متفاوت، مناظر يا اصوات گوناگوني را ديده يا مي

  و ترديد ندارند.

شود. رؤياهاي صادق گونه شناخت نخست در حالت خواب نصيب انسان مي اين

هاي مكاني دور يا نزديك آينده كه متعلّق به فاصلهكه در آن حقايق گذشته، حال يا 

اي از چشم و گوش باطني انسان است. البته آن چشم و گوشي كه حقايقي نشانه ،است

تواند انسان بيدار نيز مي ؛مختص انسان خوابيده نيست ،كنداز اين قبيل را ادراك مي

  ام نمايد.مشاهده كند يا بوي آن را استشم ،آنچه را در فاصله دور است

هر كس بتواند آيينه دل را شفاف كند و زنگار از آن باز گيرد و چهره مطلوب را 

ت متوجه كند، سرمايه اين شناخت را مشاهده خواهد و آيينه قلب را به آن سمشناسايي 

  كرد و از اين طريق به شناسايي جهان بيرون دست خواهد يافت

وسط حواس ظاهري براي او نه تنها مشاهدات بيروني ت ،نفس چون قوي شود

كند بلكه در شهود خارجي كمك نفس نيز هست، صاحب دل مزاحمتي ايجاد نمي

كند مهذّب در بيداري با نگاه به هر منظر، حقيقتي را كه مناسب با آن است مشاهده مي

عبارت ديگر نزد  نمايد؛ بهو در گذر از هر زمان، نسيمي را هماهنگ با آن استشمام مي

اي است كه حقيقتي برتر ر شيئي از اشياي طبيعي همانند آينه، آيه و نشانهاين شخص ه

 )٣٣٣-٣٣٤ب، ص١٣٧٩(جوادي آملي،  دهداز حقايق ملكوتي و جبروتي را ارائه مي

  از اميرمؤمناناند: شناخت شهودى آورده در باب  امام حسيناز  الأثر ةكفاي

چگونه آن را بپرستم كه « اى؟ فرمود:ديدهسؤال شد: اى برادر پيامبر خدا آيا خدايت را 

او را  ها با حقايق ايمان، بلكه دلبيننداو را نمى ها به ديده حس، چشماماو را نديده

بينند و اگر مؤمن، خدايش را به ديده چشم ببيند، آن، مخلوق است [و نه خالق] كه مى

باشد. پس خداوند شدن با چشم ويژگى مخلوق است و مخلوق را خالقى لازم ميديده
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هر كسى خدا را به مخلوقش مانند كند، براى خدا شريك  .اىرا مخلوق و حادث كرده

ها او را در ديده« اند كه خداى متعال فرمود:آيا نشنيد .شده است. واى بر ايشانقايل 

گز هر« اش كه:، و نيز فرموده»بينِ آگاهو اوست دقيق يابدها را در مىيابند و او ديدهنمى

پس چون  ،بينىاگر بر جاى ماند، مرا مى اما به كوه نگاه كن، مرا نخواهى ديد،

اى كه از و از نورش فقط به اندازه» پروردگارش بر كوه جلوه كرد، آن را متلاشى نمود

ها صاعقه زد و گذرد، بر كوه تابيد. پس زمين كوفته گشت و كوهسوراخِ سوزن مى

و روحش » چون به هوش آمد«و  يعنى جان باخت ؛»ش بر زمين افتادبيهو  موسى

يعنى از گفته كسى كه ». باز گشتم به سوى تو منزّهى تو«به [جسم] او باز گشت، گفت: 

، بازگشتم. يابندها تو را در نمىشوى، به شناختم به تو كه ديدهپنداشت تو ديده مىمى

و تو در شوى و ديده نمىبينى و اولين اقراركننده به اينكه مى» اولين مؤمنم و من«

حسيني و تحليل و تعليل آن به تبيين هاي ناظر به آموزه اكنون». ديدگاهى والا هستى

  .پردازيممي مراتب و مراحل معرفت شهودي

  مراتب طولي و مراحل معرفت شهوديج) 
كسي كه از طريق تزكيه نفس و تطهير دل، سلوك خود را آغاز نموده است، منازل و 

گردد. در اولين مرتبه آدمي قادر به معرفت طي كرده و مقاماتي را واجد ميمراتبي را 

گردد و از اين طريق بدون آنكه رنج شرايط و اسباب اسرار عالم مُلْك و طبيعت مي

به حوادث گذشته و  ،داشته باشد ،معرفت مفهومي را كه مربوط به شناخت از دور است

  كند.آينده نشئه طبيعت علم پيدا مي

برد، درك آن اسرار براي مرتبه برتر به اسرار عالم ملكوت و فرا طبيعت پي ميدر 

اند، مشكل اند و جز آن به حقيقتي راه نبردهكساني كه از عالم ملك سفري را آغاز نكرده

و غير ممكن است. مرتبه فراتر از اين رتبت، آمادگي نظر به جبروت و شايستگي نظر به 

  :ن مقام نظير مقام حارثة بن مالك استاي .عرش خداوند سبحان است

آمد، از صحابه خود درباره شب و صبح آنها هر بامداد كه به مسجد مي  پيامبر

كرد كه خواب، هنگام فرمود و به اين ترتيب آنان را بر اين باور تربيت ميسؤال مي
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ها چون فراغت از عالم ملك و وقت نظر بر حقايق ملكوتي است. در يكي از صبح

حارثة بن مالك را پرسيد: شب را چگونه صبح كردي؟ پاسخ  ،يامبر به مسجد رسيدپ

به بامداد  ،يعني شب را در حالت يقين به سر برده ؛»الله موقناً أصبحت يا رسول«داد: 

كأنّى أنظر إلي عرش «رساندم. سپس پيامبر علايم اهل يقين را از او پرسيدند و او گفت: 

عرش خداوند را آشكارا مشاهده يعني گويي  ؛)٢٥، ص١٣٧٨(علوي،  »الرحمن بارزاً 

  كنم.مي

اين سخن كلامي نيست كه توان بيان آن براي هر كس باشد. اين كلام بيان سيره 

اي از اين مقام يابد. كسي كه بهرهمي كسي است كه خود را همواره ناظر به خداوند

يعني به هر سو رو  ؛بينديآن را نشانه و آيت خداوند سبحان م ،ببرد، به هرچه بنگرد

  گويد:مي ،الله سبحان را مشاهده كردهكند، در آن سو چهره و وجه

  به صحرا بنگرم صحرا ته بينم نم                           به دريا بنگرم دريا ته بي

  نشان از قامت رعنا ته بينم  وه و در و دشت               به هر جا بنگرم ك    

  )٦٢، ص١٣٩٣داني، (بابا طاهر هم

 ما رأيت شيئاً إلاّ و«اي از كلام بلند صاحب آن مقام است كه فرمود: اين خود رشحه

كه خداوند را قبل و رگز چيزي را مشاهده نكردم جز اينه :معه بعده و رأيت الله قبله و

  ).٢٩، ص١٣٨٥(ملكي تبريزي،  بعد و همراه با آن مشاهده نمودم

بتني بر تجلي و تشكيك را در قالب دعاي عرفه شناسي مهستي  حسينامام 

شناساندي، پس تو را  چيز به من خداي من تويي كه خود را در هر«ند: كچنين تبيين مي

چيز. چگونه بر وجود تو استدلال شود،  چيز نمايان ديدم و تويي نمايان براي هر در هر

وري هست كه براي آيا براي غير تو ظه به موجودي كه در وجودش نيازمند به توست؟

وجود خداوند آشكارتر از  .(دعاي عرفه) »ظهور تو باشد؟ تو نيست، تا آنان غير وسيله

حقايق معرفتي يادشده تنها با قلب  هر چيزي است كه بخواهد خداوند را نشان دهد.

به عبارت ديگر صفاي باطن و دوري از شوائب  ؛شدني استمطهر و مصفي حاصل

  گشايد.الله را ميهاي معرفت به وجهسازد و دريچهيل مدنيوي نور قلب را فعا
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 اميرالمؤمنيناز » يلم« يا به روش »ذات به ذات«باب شناخت  در  حسينامام 

 ٢٩٠، ص١٤١٦صدوق،  /٨٥، ص١، ج١٤٠٧(كليني،  »اعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّهِ «فرمايد: نقل مي( 

ذكر معرفت شهودي خداوند  اين حديث شريف را براي  قاضي سعيد قميو مرحوم 

به طوري كه هيچ يك از  ؛داندآن را خارج از صورت برهان و قياس منطقي مي ،كرده

پس معرفت و شهود  ؛)٢٦٧، ص١٣٧٩(قاضي سعيد قمي،  احكام آن را نخواهد داشت

  الهي توسط خود اوست. 

  گيرينتيجه
در موضوع   امام حسينو سيره يا منطق علمي و عملي  سنّتآنچه از مجموعه 

باشد، اين است كه مي معرفت قلبي و منزلت آن در هندسه سلوك قابل استناد و اصطياد

رود. مي قلب طَهور و عَقول بنياد سير و سلوك و منبع شهود و معارف شهودي به شمار

تواند در دو مقام مي قلب اگر در مسير تزكيه و تهذيب قرار گيرد و قلبي عقول گردد،

سلوكي، حدوث و بقاي معرفت شهودي و توليد علم حضوري و  تكوين و تكامل

  تبديل آن به دانش حصولي نقش و كاركرد اساسي داشته باشد. 

حسيني و مصاديقي از كشف و شهودهاي آن امام هاي و گزارهها همچنين در آموزه

توان به امكان و اثبات تحقق معارف شهودي و ادراك اشراقي مي همام و برخي يارانش

ر سايه سلوك باطني و تزكيه نفس و تذكيه عقل در عالم خواب و بيداري دست يافت. د

معرفت قلبي و ادراك شهودي ذومراتب و مقول به تشكيك بوده و از نظام و هندسه 

گاه در مقام محضر قرار گرفت، توانايي  طولي برخوردار است. ناگفته نماند سالك هر

كه فهم و تجربه يا درك و دريافت دو مقام  ورود به مقام حضور را دارا خواهد شد

توان در بيانات و بينات حسيني تحصيل و حصول مي ترخوبي هرچه تماميادشده را به

  كرد.
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  منابع و مآخذ
  .قرآن* 

  .البلاغهنهج** 

ق و يحقت ؛مهج الدعوات و منهج العبادات ؛موسيبن، سيدعليطاوسابن .١

  .ق١٤١١الذخائر،  قم، دار ؛رمحمدحسن محر وح ابوطالب كرماني يصحت

مكتب الاعلام الاسلامي،  :قم ؛تحقيق جواد قيومي ؛اقبال الاعمال ـــــ؛ .٢

 .ق١٤١٤

؛ تهران: تعليقات ابوالعلاء عفيفي ؛فصوص الحكمالدين، عربي، محييابن .٣

  .١٣٧٠انتشارات الزهرا، 

ن، تهرا ؛الدين محمد خوانساريشرح جمال ؛غرر الحكم ؛آمدي، عبدالواحد .٤

 .١٣٧٣نتشارات دانشگاه تهران، ا

 .١٣٥٣: توس، تهران ؛با تصحيح هانري كربن ؛نص النصوص ؛آملي، سيدحيدر .٥

؛ علي شيرواني ؛ترجمه و شرح منازل السائرين ؛انصاري، خواجه عبدالله .٦

  .١٣٧٣تهران: انتشارات الزهرا، 

 .١٣٩٣الله، امين :قم، ١چ ؛ديوان ؛باباطاهر همداني .٧

تذكرة المتقين در آداب سير و  ؛محمدجعفر بن اقرهمداني، محمدببهاري .٨

 .١٣٩٣ناشر نهاوندي،  :قم، ١١چ ؛سلوك

ان: دفتر نشر فرهنگ تهر ؛البلاغهترجمه و تفسير نهج ؛جعفري، محمدتقي .٩

 .١٣٨٣اسلامي، 

: مركز نشر اسراء، قم ؛الوحي تبريزيشمس ؛جوادى آملى، عبدالله .١٠

 .الف١٣٨٦

  .١٣٨١قم: مركز نشر اسراء،  ،٢، چ حيات عارفانه امام علي ـــــ؛ .١١

 .١٣٧٩، مركز نشر اسراء :، قم١١ج ؛تفسيرموضوعي قرآن مجيد ـــــ؛ .١٢
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 .١٣٨٢ء، مركز نشر اسرا :قم ؛سروش هدايت ـــــ؛ .١٣

 .١٣٧٧مركز نشر اسراء،  ، قم:١؛ چحماسه و عرفان ـــــ؛ .١٤

، قم: مركز نشر اسراء،  ١، چ٢؛ جتفسير موضوعي قرآن مجيد ـــــ؛ .١٥

  .ب١٣٨٣

 .١٣٧٨، مركز نشر اسراء :قم ؛حكمت عبادت ـــــ؛ .١٦

  .١٣٧٩: مركز نشر اسراء، ، قم١٠ج ؛تفسير موضوعي قرآن مجيد ـــــ؛ .١٧

: انتشارات سروش، تهران ؛انسان در عرف عرفان ؛زاده آملي، حسنحسن .١٨

١٣٧٩.  

تصحيح  ؛اللّه عليهمالرسول صليتحف العقول عن آل  ؛شعبهحراني، ابن .١٩

 .١٣٦٣دفتر انتشارات اسلامي،  :قم، ٢ي؛ چعلي اكبر غفار

نشر اسلامي،  :قم ؛اكبر غفاريتصحيح علي ؛خصال ؛صدوق، محمد بن علي .٢٠

 .ق١٤١٤

النشر  مؤسسةبقم،  الحوزة العلميةالمدرسين في  جماعة :قم ؛التوحيد ـــــ؛ .٢١

 .ق١٤١٦، الإسلامي

لاعلمي، بيروت، مؤسسه ا ؛القرآن الميزان في تفسير ؛طباطبائى، محمّدحسين .٢٢

 .ق١٣٩٣

: انتشارات قم ؛ترجمة محمدباقر همداني ؛القرآن الميزان في تفسير ـــــ؛ .٢٣

  .١٣٨٣اسلامي، 

 ت علامه طباطبايي با هانري كربن)؛(مجموعه مكاتبات و مراسلا شيعه ـــــ؛ .٢٤

  .١٣٨٢پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، مؤسسه  :تهران

: انتشارات عطارد، تهران ،٢چ ؛الامام الحسين الشهيد ؛عطاردي، عزيزالله .٢٥

١٣٨٦ .  

لمؤسسة ا :قم ؛العترةالسؤال و الذكر في رحاب القرآن و  ؛علوي، عادل .٢٦
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 .١٣٧٨للتبليغ و الارشاد،  الاسلامية العامة

مركز  :تهران ؛شرح الأربعين ؛محمد سعيد بن محمد مفيد ،قاضي سعيد قمي .٢٧

 .١٣٧٩، مكتوب نشر ميراث

 .ق١٤١٦: نشر اسوه، ، تهران٢، چ٢ج ؛البحارسفينة  ؛قمي، شيخ عباس .٢٨

  .ق١٤٠٧ الاسلامية،: دارالكتب ، تهران٤چ ؛الكافي ؛بن يعقوب كليني، محمد .٢٩

  .ق١٤٠٣ دار إحياء التراث العربي، :بيروت ؛بحار الأنواردباقر، مجلسي، محم .٣٠

 دار :ترجمة حميدرضا شيخ؛ قم ؛الحكمةميزان  ؛شهري، محمدمحمدي ري .٣١

  .١٣٨١الحديث، 

  .١٣٨٣: انتشارات صدرا، ، تهران١، چ٢٣ج ؛مجموعه آثار ؛ضيمطهري، مرت .٣٢

  .١٣٧٤انتشارات صدرا،  :، تهران١٣ج ؛مجموعه آثار ـــــ؛ .٣٣

  .١٣٨٥،  آل علي :قم ؛رساله لقاءالله ؛ملكي تبريزي، جواد .٣٤

البيت، آل مؤسسةقم،  ؛المسائل الوسائل و مستنبطمستدرك  ؛نورى، حسين .٣٥

 .ق١٤٠٨

 
 
 
 

 
 



 

 


